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8- سور البینهة 


(لم یکن)- مكية 
نوبة الاولی 
قوله تعالی: پم اه الرَحمنِ ی الرّجیم بنام خداوند فراخ بخشایش 
مهربان. 


له ین الَذِین گفزوا منْ أغل الکتاب و العشرکین مُثفکین 
ناگرویدگان جهودان و ترسایان و مشرکان عرب بنه خواهستند 
گشت ِ خویش 

حنی تاتیهم البیته (1) تا بایشان آمد کار روشن و نشان پیدا و 
مرد استوار. 
زسول من ال پیغامبری از خدای 
پتلوا صخفاً مُطَهّرةّ تا میخواند بر ایشان صحیفه‌ها و نامه‌های 
پاك داشته از دروغ و غلط و تفاوت و اختلاف. 
فیها کب قَیمَةٌ (2) در آن صحیفه‌ها نبشته‌هاست» حکم‌های 
درست ۱ و پا ابرجای. 
و ما تفرق الذینَ ۳ اکتا دو گروه نشدند جهودان در کار او 
الا من جخد ما جاءثهم ابیت (3) مگر پس آنکه بایشان آمد و 
آشکار | شد ایشان را پیغامبری و استواری و راست سخنی او. 
و ما امروا و نفرمودند مردمان را 
الا لیْبْذُوا ات مگر آن را که اه را پرستند 
مُخْلصین له ادن پاك میدارند او را دین و کردار خوش 
خنفاء مسلمانان پاك دینان 
و یُقَیمُوا الصلاةٌ و نماز بپای دارند بهنگام 
و یوْثوا الزکاةٌ و از مال زکاة دهند 














و ذلكک دین امه 2 (4) و دین پاینده اینست. 

ان لین کفرّوا ایشان که بنگرویدند 

من أَهْلٍ الکتاب و المُشرکین از جهود و ترسا و انباز گیران با 
خدای 

في نار جَهَنْم در آتش دوز خاند 

خالدین فیها جاودان در آن 

آولكت هم شَرٌ لبریْة ر5) ایشان بترین همه آفریدگان‌اند. 

ان الذِین او ني مل الصالحات ایشان که بگرویدند و 
کردارهای نيك کردند 

4 ما و 9 ۱۳ ۳ ی 2 

اولنك هم خی البَرِية (6) ایشان بهینه همه آفریدگان‌اند. 

جَزاوْهُم علذ زبهغ پاداش ایشان بنزديك خداوند ایشان 

جنَاتٌ عذب بهشت‌های همیشی است 

تجري من تَحیَها لها میرود زیر درخت آن جویهای روان 
خالدین فیها بدا (7) ایشان جاویدان در آن هميشه. 

رضي ال عنم اه از ایشان خشنود 

و زضوا عَنْه و ایشان از الّه خشنود 

دك لمَنْ خشي رَبه (8) این پاداش او راست که خدای را داند و 
ازو بترسد. 


النوبه الثانیه 
این سوره هشت (8) آیتست. 
نود و چهار (94) کلمه 
سیصد و نود و نه (399) حرف 
جمله به مدینه فرو آمد. 
بعضی مفسران گفتند: مکی است. به مکه فرو آمد. 
و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. 














و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول الّه (صلي ال علیه 
وسلم): «من قرأً سورة «لم یکن» کان یوم القيامة مع خیر البريِة 
مسافرا و مقیما» 

و عن قتادة عن انس قال: قال رسول اه (صلي اه علیه وسلم) 
لابی بن کعب: «انْ اه عرّ و جلّ امرنی ان اقراً عليك: لَْ ین 
لذِینَ فزوا 

و في رواية اخری: «امرنی ان اقرً عليك القرآن». 

قال: «و سمانی لك» 

قال: نعم 

قال: «و قد ذکرت عند رب العالمین ». 

قال: نعم. فزرقت عیناه. 

و في رواية اخری قال جبرئیل لب (صلي اه علیه وسلم): لمّا 
نزلت هذه الستّورة ان الّه يأمرك ان تقرآها ابیا فذکر انب (صلي 
اه علیه وسلم) لابی فبکی. 

و قال: او ذکرت هناك یا رسول الّه. 

فقال: «نعم فبذلك فلتفرحوا». 

و روی عن سعید بن المسیّب عن ابی الدّرداء قال: قال رسول ال 
(صلي اه علیه وسلم): «لو یعلم النّاس ما في لمْ يِن الذين فروا 
مها کاب تعطارا الاهل ی مان و تسس ها. 

فقال ازج هام خر اه ماه من الاعر از مرن اه 

فقال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم): «لا یقرآها منافق ابدا و لا 
عبد في قلبه شلكّ في اه و اه ان الملاتكة المقزبین لیقرءونها منذ 
خلق الّه السماوات و الارض لا یفترون عن قراءتها و ما من عبد 
یقرآها بلیل الا بعث اه ملائكة یحفظونه فی دینه و دنیاه و 
یدعون الّه له بالمغفرة و الرّحمة. فان قرأها نهارا اعطی علیها 
من التّراب مثل ما آضاء علیه الّهار و اظلم علیه اللّیل» 

فقال رجل من قیس عیلان: زدنا من هذا الحدیث فداك ابی و امّی 














یا رسول ال (صلي اه علیه وسلم)! 

فقال رسول اش (صلي الّه علیه وسلم): 

«تعلموا «عمٌ یتساءلْونَ» و تعلموا ق و فان المَچید. و 
تعلموا و السّماء ذات روج و تعموا و السّماء و الطارق فاتکم 
لو تعلمون ما فیهن لعطلتم ما انتم فیه و تعلمتموهن و تقزبتم الی 
له عز و جلّ بهن فان اه یغفر بهن کل ذنب الا الشرك باه و 
اعلموا ان تبارك اذّي بیّده لك تجادل عن صاحبها یوم القيامة 
و تستغفر له من الذنوب. 

قوله: لَم ین الَذِینَ کفروا من أَل الکتاب من هاهنا للثّبیین 

و قیل للتبعیض ۱ 

و «أهل الکتاب». الیهود و التتصاری و المشرکون کفار العرب 
و هم عبدة الاوثان 

ُنْفْکُین ای منتهین عن کفرهم و شرکهم» 

و قال اهل اللغة: «مْنْفْکَین» زائلین منفصلین. 

یقال: فککت الثنيء فانفكگ ای انفصل 

«حتّی تنم البیتهُ» لفظه مستقبل و معناه و ای «حتی» 
اتتهم «البینة» ای الحجِّة الو اضحة الظامرد اآتی یت بتمیْز بها الحقَ 
عن اه میمعت لاله مراکم بش اج 
فبیّن لهم جهالتهم و ضلالتهم و دعاهم الی الایمان فهذه الاية فیمن 


آمن من الفریقین اخبر انهم لم ینتهوا عن الکفر حتی اتاهم 
الرسول فدعاهم الی الایمان فاأمنوا فانقذهم ال من الجهل و 
الضتلالة. 


فقال ابن کیسان: معناه «لمْ یِکنِ» هولاء الکفار تارکین صفة 
محمد (صلي ال علیه وسلم) في کتابهم ائه نب حثی بعث فلما 
بعث تفر قوا فیه و اختلفوا. 

و قیل: لا بنتهون عن کفرهم حتی يأتیهم الموت نم فسر «البیَنة» 
فقال" زسول منّ ال یلوا صنمفاً ای کتباه یعنی. ما یتضمنه 














«الصحف» من المکتوب فیها و هو «القرآن» لائه کان ینلوا عن 
«مطهّرة» من اباطل و الکذب و الژور 

و قیل: «لا بِمَسْه الا الْمْطیّزون». «فیها» ای في تلك 
«الصَحف» «کتب» یعنی: الایات و الاحکام «قیّمة» ای عادلة 
رید بالصنحف الطوامیر و الاوراق و بالکتب السّور و الاحکام و 
الایاتار 

و ما تفرّق اَذینَ ُوثوا الکتاب ای ما اختلفوا في امر محمد (صلي 
اس علیه وسلم) و ما کذبوه لا من بَغْدٍ ما جاءَهم این محمد و 
القرآن» ای لم یختلفوا في مبعثه و کونه نیا الا بعد ظهوره بغیا و 
حسدا. 

قال قوم من المفترین: من اوّل الستورة الی قوله: فیها کب قيَْة 
خکیها مس امن من آفل اعا و الشر کی و من فرل و ما 
تَفرَّقّ حکمه فیمن لم یزمن من هل الکتاب بعد قیام الحجّة 3 شد ذکر 
ما امروا به في کتبهم فقال: تا امووا ال تقو و 
هولاء الکفار «الا» آن لیعَبْدُوا الم مُحْلصینَ له این ای موخدین 
۷ پشرکون «حنفاء» ای مائلین عن الادیان کلها الی دین الاسلام 
و قیل: «ختفاء» مائلین الی الحق عادلین عن الباطل 

و قبل: حاجین مختتنین واحد الحنفاء حنیف» 

و الحنیف في الاصل المستقیم و هو في اهل الملك المسلم تقول: 
رجل متحثف» ای مسلم منعبّد و الحنیف في المسلمین الحاجَ و 
المخنتن و اما قیل لمائل الرجلین احنف تفاژّلا کما قالوا للاعمی 
بصیرا و للدیغ سلیما. 

و یقیموا الصنلاة المکتوبة في اوقاتها 

و توا از کاهعت سحلما وف لاه امروا تاه کی فآ 
الملْة و الشريعة المستقيمة. 














اضاف الدّین الی القیّمة و هي نعته لاختلاف الفظین» و العرب 
تضیف الشيء الی نعته کثیرا و تجد هذا في القرآن في مواضع 
منها قوله: «و لداز الاخرَخ» و قال في موضع: «و للذَار 
التخرث» 0 الدّار هی الاخرة و تقول: دخلت مسجد الجامع و 
مسجد الحرام و ادخلك الّه جثّة الفردوس هذا و امثاله. 
و اّث القیّمة لانْ الایات هائية فرد الدّین الی الملّة 
و قال النضر بن شمیل سألت الخلیل بن احمد عن قوله: و ذلك 
دی امه فقال: «الفیّمة» جمع القیّم و القیّم و القائم واحد و 
مجاز او و کلف دیق القائمین له بالتّوحید 

تم ذکر ما للفریقین 
فان ان ال روا من آهن الکتا وب سر کین قس ناخ 
خالدین فیها بعنی: یوم القیامة. 
و قیل: «فی» حکم الّه أولك هم شذ لبریَةْ ای «شْر » الخليقة 
قرأً نافع و ابن عامر «البرنة» بالهمز في الحرفین لائه من 
قولهم: براء اه الخلق ببرآهم برا. _ 
قال الّه عز و جلّ: من قبل آنْ تَبراها و قراً الاخرون بالتشدید من 
غیر همز و له وجهان: 

» احدهما ائه ترك الهمز و ادخل التّشدید عوضا منه 

ه و النّاني ان تکون فعيلة من البری و هو التراب» ای «هُمْ 

شَرٌّ» من خلق من التراب کقوله: ان شَرّ الَوَاب عْذ ال 
الصمٌ اب نزلت في بنی عبد الذار من قریش. 

نْ الذِینَ آمئوا و عملوا الصنّالحات اأولنك هم خی ابر خیارهم 
فیه دلیل علی اتهم افضل من الملانكة. 
جِزاوْهُخ علذ یهن جَاث عَذنِ ای دخول جنات عدن اقامة 
تجري من تخیها الأنهاژ خالیین فیها بدا لا یموتون و لا 
یخرجون 














زضي ال عَهخ بایمانهم و َضئوا عَْه اذ نالوا ما ارادوا؛ 
و قیل: زضي ال عَنهْم بجمیل ثنائه و جزیل انعامه علیهم و 
ارادته الاحسان بهم 
و ضنوا عَنْهُ حیث فرحوا بما آتیهم من التواب. 
و قیل: «رضی» اعمالهم و «رضوا» توابه 
رضاه عنهم ان یوفقهم للرّضا عنه. 
و قیل: الرّضا ینقسم قسمین 
۰ رضا به 
۰ و رضا عنه 
و فالرضا به ربا و مدیرا» 
ه و الرّضا عنه فیما یقضی و یقذر. 
و قال السری: ان کنت ۷ ترضی عن الّه فکیف تسأله الرّضا 
عنأت 
۱ ۱ و ۱ ۱۳ 
و قیل: من خشي رب ای لمن علمه من قوله: فقشینا آن پر هقهما 
قال بعضن العف بن* فالطمام یار اند بالتهن اثا: 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسنم ال الرّحمنِ الرّحیم اسم عزیز تنصل الیه 


المذنبون فغفر هم 

و توکّل علیه العابدون فجبر هم 

و توسل الیه المطیعون فوصلهم و نصر هم 
و تعرّف الیه العالمون فبصر هم 

و تقرّب الیه العارفون ففرّبهم 














لکثه في جلاله حیّر هم. 
هزاران سال گذشت تا خلق عالم در سماع اين نام سرگردانند» 
غایت و نهایت دات و صفات وی می‌ندانند» 
قومی در میدان‌اند و قومی بیرون میدان‌اند. 
همه بسته ام 
خسته نهی» 
» در قید تکلیف» 
۰ در انتظار و عد. 
» در بند وعید» 
امد تفت 
و حضرت صمدیّت منژّه از ادراك اوهای 
مقس از احاطت افهام. 
عقلی که از جلال وی اندیشد معقول شود 
فهمی که از جمال وی ادراك جوید ذلیل گردد. 
و همی که از کمال وی علم خواهد متحیّر گردد» 
عقل عاجز 
هو و فهم قاصر 
و وهم متحیر 
و علم مقصر 
و طبع دلیل 
و قلب کسیر 
و سر اسیر 
و جمال او بر قدر جلال او» 
و جلال او بر وفق جمال او: 
بیار پور مغانه» بده بپور مغان 
که روستم را هم رخش روستم کشدا. 














و لوجهها من وجهها قمر 
و لعینها من عینها کحل. 


قوله تعالی: لمُ یَکنِ الذِی گقژوا من أْل الکتاب نزول اين آیت 
در شأن قومی است که ایمان آوردند از هر دو فریق. از اهل 
کتاب و مشرکان قریش. 
و ۱ ۲3 
سر از مطام کرش بر زد و آن مهتر کونین و مد خافقین را 
کسوت نبوّت و رسالت پوشانیدند و طلعت رسالت چهره جمال 
خویش بخلق نمود» رأفت و رحمت نبوّت که: بالمومنین روّفت 
رجيمْ دست کرم بر سر آن قوم نهاد تا از الایش کفر پاك شدند و 
بعز اسلام و ارایش ایمان عزیز کشتند. ان روز که سرا پرده 
شریعت احمد مرسل در بطحاء مکه نصب کردند» دست فضصل 
محمدی بیامد و نقش تخلیط کفار قریش محو کرد و تلبیس ابلیس 
را ناچیز کرد. منادی دولت محمد مصطفی (صلي ال علیه 
وسلم) ببازار زمانه برآمد و اين نداء عهد در داد که: رسّول من 
لثم لوا صلحفاً مره فیها لبق 
رسول خدا» سید انبیاء مقدم اصفیا» تاج اولیا که در فك نبوّت 
ماه است و لشگر انبیا را شاه است و عاصیان را پناه است» در 
چهار بالش دولت نبوّت و مسند عز رسالت نشست و صحیفه 
شریعت از هم باز کرد. کتاب آسمانی و نامه ربّانی بر خلق 
میخواند و نثار توحید بر سر مومنان می‌افشاند. 
این ندا و اين آواز باسماع دوستان رسید» همه از میقات نهاد 
خود بیکبار لبيك اسلام بر آوردند. 
» بلال حبشی با روی سیاه و دلی چون ماه رنج میدید و 
جفای مشرکان می‌کشید. گرد مکه همی‌گردید و بامید 














جمال آن مهتر عالم همی‌دوید که اين چه بوی است که 
در حبشه بمشام من رسید؟] 
هو صهیب رومی می‌تاخت با دلی پر درد و رخی زرد که 
چه سلسله لطف است که ما را از روم بکشید؟ 
۰ سلمان فارسی میگفت که" این عطری است که جز در 
بازار نیاز ما نفروشند! 
عمّار پاسر آواز می‌داد که: «انی لا جد ریح پوسف» 
ه بو در غفاری فریاد همی کرد که: 
باد جوی مولیان آید همی 
بوی یار مهربان اید همی 
ای دریغا که آن مهتر بدین عالم در آمد و رفت و کس قدر وی 
وی بحقیقت خبر نه: 
ای در بچنگ آمده در عمر دراز 
آورده ترا ز قعر دریا بفراز 
غوّاص ترا نهاده بر دست ز ناز 
: افتاده ز دست و باز دریا شده باز | 
و ما آمژوا الا لیَْبُذُوا ال مُحْلصینّ ل الدّین 
ات تعالی درین آیت بندگان را عبادت میفرماید و در عبادت 
روش اخلاص در عبادت چون روش رنکست در گوهر. هر 
گو هر که رنگ ندارد» سنگی بود بی قیمت» 
هر عبادت که با وی اخلاص نبود جان کندنی بود بی مثوبت. 
اخلاص آتشی است که در سینه موّمن برافروزند تا هر آنچه در 
آن سینه دون حق بود بسوزد» 














دست وی از محارم برشته اخلاص استوار کنند تا دست جز 
بحلال نبرد. 

بدیده در اغیار ننگرد» 

بسینه از دنیا و عقبی نیندیشد» 

قوّت شهوت منقاد وی گردد. 

مخلص اوست که 

نفس وی در وی متحیر شده» 
حرص را وداع کرده؛ 

بخل بهزیمت شده» 

بیخ حسد از سینه بر کنده, 

خلق عالم را برادر گشته 

کبر از سر فرو نهاده؛ 

لباس تواضع پوشیده» 

زبان نصیحت گشاده» 

کل شفقت شکفته» 

» اسباب تفرقت از راه وی برخاسته» 


چون قدم اینجا رسید» بسر راه اخلاص رسید. 
يك رکن از ارکان عبادت قیام کردنست بفرائض و سنن» 
چنان که گفت جلّ جلاله: و بُقیمُوا الصلاةٌ و یُوْثوا الركاة و ذلكت 
دین پاینده آنست که نماز بپای دارند بهنگام» شرانط و ارکان آن 
بجای آورده. خضوع و خشوع در دل آورده که: في صلاتهم 
خاشغُون. 
ه نظر ال پیش چشم خویش داشته که: المصلی یناجی ربه. 
و در ساعت تکبیر روی بعالم کبریا آورده 
و بسلاح «اعودذ باته» شیطان را هزیمت کرده. 














بدام بسم اه يمن و برکت صید کرده» 

سوره فاتحه را مفتاح خیرات کرده. 
بخواندن سوره سیرت ملانکه گرفته 

در صف نماز صفهای اهل صفوت یاد کرده» 
در رکوع خشوع آورده» 

در سجود بمحل شهود رسیده؛ 

در تشعّد حقّ را مشاهد گشته 

روح پیغامبر را ریحان صلوات فرستاده؛ 


9 بسلام خلق را از بلاء خود مسلّم داشته. 
چنین نماز کننده متابع رسول (صلي اه علیه وسلم) بود 
و چنین نماز مستوجب قبول بود 
و حاصلش رضوان خداوند غفور بود. 
اینست که در آخر سوره گفته: َضي ال عَْهْمُ و رَضنوا عنَه 
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